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Abstract 

ars are violent, cruel, deadly, and destructive. They have a bloody and destructive 
nature. If it is the only poetry of war, it has little to do with mystical mysticism. 
Mysticism does not align well with the violent and cruel nature of war. The 
emergence of each of them is related to a specific spirit - and also different - 
mysticism is more suited to a soft and calm temperament, while war is associated 
with violent and oppressive behavior. In the poetry of war, a blessed and useful 
connection is formed between the two realms of mysticism and war, which, 
ironically, also influences the outcome of war. Studies show that war poets express 
the emotions and experiences of warriors, martyrs, freedmen, missing, wounded, 
and martyrs. They also depict their status and position as they navigate through the 
seven valleys of their journey. By doing so, they guide warriors to adopt the roles 
of seekers and mystics. Mystics and seekers have unique states and authorities that 
differ from those of their predecessors. Their mystical method is very efficient, 
intensive, and dynamic. 
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 خوزستان دفاع مقدّسعرفان در شعر 

 *1 یداود رضا کاظم

 اهواز چمران دیشهدانشگاه  یفارس اتیو ادبزبان  یدکترا آموختهدانش

 
     

 (۵۰/۵۰/1۰۵۵؛ تاریخ پذیرش: ۵۰/۵۰/1۰۵۵)تاریخ دریافت: 

 7۰-۰۵صفحات: 

 چکیده

و  سوا را یوو ز،یورخوو  یاند. ذاتمهلک و مخرب رحم،یخشن، ب ن،یسهمگ یها، حوادثجنگ
 یهوابه عرفا  و آمو ه ینابودگر دارند. شعر جنگ، اگر تنها و فقط شعر جنگ باشد ربط چندان

جنوگ، تناسو   رحومیهم با ذات خشن و بو یعرفان یهاو آمو ه عرفا  .کندینم دایپ یعرفان
 د،شوویمربوو  مو -متفواوت -خاص یاهیها به روحندارد. برو  و ظهور هر یک ا  آ  یچندان

دارند. بور  یشتریتناس  ب هنده،یخشن و ست ینرم و آرام و جنگ با رفتار ییوخوعرفا  با خلق
در جنوگ،  عرفا  و شوعر ا یم وندیشناخت پی در فیتوص-یلیپژوهش تحل نیاهای یافته اساس

خجسوته و  یونودیپ -شوا یهارغم تفاوتبوه -دو حو ة عرفا  و جنگ ا یمشعر دفاع مقدس، 
. شاعرا  دفواع کندایفاء می ینقش مهم نیز در سرنوشت جنگ که ا قضا ردیگیسودمند شکل م

 ن،یحالات و مقامات ر مندگا ، شهدا، آ ادگا ، مفقود ا یخود با ب یهامقدس در جنگ سروده
کورد   یدر طو هواآ درجوه و مرتهوه  ا یبا ب ا  سویی دیگر،و  ا  سویی ثارگرا یو ا نیمجروح

. عارفوا  و نوددهیسالکا  و عارفا  قورار م جایگاهدر ر مندگا  را  ،و سلوك ریهفت وادی س
هوم  ییهواخوود الهتوه تفاوت نیشویها با اسلاف پآ  قیطر یکه حالات و مقامات و ط یسالکان
 .تسایپوو  ه ودبا ده، فشردبسیار ، هاشیوه و مسلک عرفانی آ دارد. 

   
 .ستا خو  دفاع مقدسّشعر  ،شعر جنگ عرفا ، :کلمات کلیدی

 
 
   

 .............................................................................................................................................  
 dk1325@iran.irل: نویسنده مسئو *.  1



 (9)پیاپی  0011و زمستان  پاییز/ 2/ شماره 5دوفصلنامه ادبیات دفاع مقدس/ دانشگاه شاهد/ دوره 

 

73 

 مقدمه -1

و « اشراق»و « ذوق»ای است که در کشف حقایق جهان و پیوند انسان و حقیقت، نه بر عقل و استدلال، بلکه بر طریقه»عرفان 

)یثربژی، « بنژددای را بژه کژار میبا حقیقت تکیه دارد و برای نیل به این مراحل، دستورات و اعمال ویژهه« اتّحاد»و « وصول»

دارنژد  شژدهشناختهشوند، روشی مدون و و اوراد مخصوصی اجرا می آدابه همراه با (. این دستورات و اعمال ک77: 17۰۵

، در طژی کژردن مراحژلی سژیر و سژلوک رفتژهرفتهگویند و رهروان و سالکان طریقت عرفانی، می« سیر و سلوک»که به آن 

دهد. رسیدن به این حالات و مقامات می ها را نشانرسند که درجه و مرتبة عرفانیی آنمی «حالات و مقاماتی»عارفانة خود، به 

ای است، ممکن اسژت. عژارف که خود عارف واصل و طی طریق کرده ها و ارشادات پیر، مراد و مرشدعرفانی با راهنمایی

از نیروی عشق، ایمان و توکل، پیوسته  گرفتنیارسالک در همه حال درگیر جنگی درونی با هوای نفس خویش است و با ی

هژا و خواهش تنهانهزند. او ها سد میکند یا بر سر راه آنهای دنیایی و حتی اخُروی خویش را سرکوب میاهشامیال و خو

تابد. دینی به خاطر اجَر اخُروی را هم برنمی ضیفراداند که حتی انجام عبادات و های دنیوی را ناشی از هوای نفس میلذت

نامه(. )خواجه عبدالله انصاری در مناجات« ... بندة آن دردم که تو درمان آنی و زاهدان مزدور بهشتند اندزشتالهی فاسقان »

توان میان دارند. با چنین روحیه و مرامی چگونه می ترخوشی را نینشخلوتاند و عارفان و اهل سلوک، مردمانی اهل مراقبه

 ی متصور بود؟!داستانهمروحیات مردان جنگ و روحیات عرفانی، همسویی و 

ساز و نابودگر دارند. ریز، ویران. ذاتی خوناندمخربرحم، مهلک و ها، حوادثی سهمگین، خشن، بیسویی دیگر، جنگاز 

اینکژه  ههیوبژهافزایند. شعر جنگ، اگر تنها و فقط شعر جنگ باشد )آیند و بر این هیاهو میدر شرایطی پر از هیاهو پدید می

های کند. عرفان و آموزههای عرفانی پیدا نمیشد(، ربط چندانی به عرفان و آموزهبرآمده یا وامدار ادبیات طرف متخاصم با

و نیژز  -خژا  یاهیژروحبه  هاهر یک از آنبروز و ظهور رحم جنگ، تناسب چندانی ندارد. عرفانی هم با ذات خشن و بی

خشژن و سژتیهنده، تناسژب بیشژتری  و جنگ بژا رفتژارینرم و آرام  وخوییخلق با انعرفکه شود، چنانمربوط می -متفاوت

و  آهنژین، سژتیهنده یاروحیه جنگ، کهیدرحال ؛شودمی یاشک از دیدگانش جار یابا اندک جرقّهدارند. شخص عارف 

ویهه در هنگژام عملژی شژدن عرفژان بژه -ها و اختلافاتی کهطلبد. اینکه دو حوزة عرفان و جنگ با همه تفاوتپرخاشجو می

با هم دارند، در شعر جنگ تحمیلی هشت سالة رژیم بعث عراق علیه ایران، چرا و چگونه  -میدان جنگعملی و کارزار در 

 پردازیم.رسند، بحث قابل توجهی است که در این جستار به آن میبه پیوندی اثرگزار و سودمند می

 قیتحق ۀنیشیپ .1-1

بررسی »مقالة توان به از آن جمله میکه  ته شده استنوش یاریتاکنون مقالات بس -دفاع مقدس-درباره عرفان و شعر جنگ 

های حماسژی و عرفژانی عاشژورا در جلوه»مقالة ی؛ پور و موحدشریف ( نوشتة1711« )مضامین عرفانی در شعر دفاع مقدس

( 171۰« )پژورپیوند حماسه و عرفان در اشعار قیصژر امین»نیا، نظری و شریفیان؛ مقالة ( نوشتة جعفر1711« )شعر دفاع مقدس

( نوشتة رسولیان 171۰« )ها بر شعر پایداریآن راتیتأثبررسی نمادهای عرفانی و مذهبی و »نوشتة نظرچوب مسجدی؛ مقالة 

( نوشژتة عابژدی و یزدانژی 171۰« )های عرفان در مجموعژه اشژعار قژزوهها و حوزهبررسی مضمون»آرانی و مباشری و مقالة 

؛ پردازد، پرداخته نشژده اسژتا به موضوع این مقاله که به شعر دفاع مقدس خوزستان میهاما در هیچ یک از آن؛ اشاره کرد

 یتنها ممکژن کژه لژازم و ضژرورشژناخت نژه نای که –مانند جنگ  هاییدهیپد شناخت یاصل یهااز راه یکاما ازآنجاکه ی

های عرفژانی در این راسژتا، بررسژی جنبژهجنگ است؛  ییآثار ادبیافته در بازتاب های گوناگونو تحلیل جنبه بررسی -است
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های شژعر شعر جنگ بسیار با اهمیت است؛ چراکه به شناخت بیشتر زوایژای پنهژان و آشژکار شژعر جنژگ )خاصژه فضژیلت

ای برای فراهم آمدن امکان نقد و مقایسه میان کاربسژت عرفژان در ادبیژات جنگ( خواهد انجامید و همچنین به ایجاد زمینه

 نیز کمک خواهد کرد.سنتی و معاصر 

 قیتحق هایو پرسش . روش1-۲

وجوی پاسژخی پژهوهش در جسژت این دارد، تکیه ایکتابخانه-اسَنادی ابزار بر و است توصیفی-تحلیلی پهوهش این روش

بازتاب عرفان در شعر جنگ به چه  -۰پیوند میان عرفان و شعر جنگ چگونه برقرار شده است؟  -1هاست: برای این پرسش

ی عرفژانیی شژعر جنژگ )دفژاع مقژدس( در وسژوسمترت است؟ ازآنجاکه در این جستار، در پیی شناخت و شناسژاندن صو

های شاعران خوزسژتانی اسژت و ها همگی برگرفته از جنگ سرودههای شاعران خوزستانی هستیم، شاهد مثالجنگ سروده

 شود.های جنگ نیز میالبته شامل نوحه سروده

 ها. یافته۲

ویهه در شعر امروز، وجه عارفانه ی از منتقدان و پهوهشگران در زمینة شعر معاصر، بر این باورند که در روزگار ما و بهبسیار

زند؛ اما نوع حماسه مربوط که وجه حماسی نیز حضور دارد که شعرهای حماسی را رقم میوجود دارد تا شعر عرفانی؛ چنان

حال و عوالم خا  عارفژان بژا شژرص اصژول  انیبه ب»ها شعری است که: نظر آن در یشعر عرفانهای گذشته است. به دوران

 .(1۰7: 17۰۰ ،ی)ذوالقدر« افکار آنان اختصا  دارد لیوأو ت ریتفس ای دیعقا

برنژد؛ لژاجرم بژه سر میاند و در عصر شکوفایی ارتباطات، صنعت و تکنولوژی بهشاعرانی هم روزگار ما، شهروندان مدرنیته

دهنژد. واضژ  کنند، زیستی عارفانه ندارند، اهل سیر و سلوک نیسژتند و تژن بژه ریاضژت نمیشیوة اسلاف خود زندگی نمی

اند، از همراهی و راهنمایی پیر، مراد و مرشد که عارف واصل و فرا نگرفته ای و خانقاهیاست که طریقت را به شیوة مدرسه

اند، نه از سنت ادبیات پیش از خود وام گرفته آن راای عرفانی پیدا شود، ها جنبهو اگر در شعر آن اندبینصیبکاملی باشد، 

ها شعری مزّین به وجوه عرفانی است، نه شعر از حالات و مقامات اکتسابی و در طی طریق عرفانی؛ به عبارتی دیگر، شعر آن

تواند خود موضوع پهوهشی دیگر باشد، در این نوشتار به دنبال رد یا اثبات عرفانی. بررسی درستی و نادرستی این سخن، می

 های شژاعرانعارف بودن یا مقامات عرفانی شاعران جنگ نیستیم؛ اما آنچه مسلم است این است که بر اساس جنگ سروده

ویهه در دوران هشژژت سژژالة جنژژگ تحمیلژژی و دفژژاع مقژژدس، عرفژژان و طریقژژت عرفژژانی، راهژژی اسژژت کژژه رزمنژژدگان، بژژه

اند تا در کنار احکام شریعت و موازین عملیی دیژن، در رسژیدن بژه هژدف  ژایی خژود کژه خودخواسته و آگاهانه، برگزیده

لندتری برداشته و زودتر به سرمنزل مقصژود برسژند. راه های بنهایت آمال رهروان هر دو شیوة طریقت و شریعت است، گام

مطژابق بژا  -طریقت عرفانی، نکته در اینجاست که شاعر، با صراحت، راه دل را انتخابای است به دل در رباعی ذیل، اشاره

 در برابر هزار راه متکی بر عقل و فلسفه و برتر از آن دانسته است. -سنت ادبیات عرفانی

  نیستآگه به تو کسهیچ ییکه تو سانآن
 کیددددتددددو را هدددداار ره  اشددددد   هرچنددددد

                                                                   

 سدد یز فددراز عقددت کوتدده  دده تددو   یراهدد 

 سدد یره  دده تددو   یرهدد چیراه دل از هدد جددا

   (11ا ف:  ،1131پور، )امین                                

دادند، داستان شناخته شژده و دینی و مذهبی خویش را انجام می ضیفراها چگونه و با چه کیفیتی اینکه رزمندگان در جبهه
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ها، سوای انجام واجبات و ترک محرمات در شرعیات، بایژدها و نبایژدهایی مشهوری است؛ اما در اندیشه، گفتار و رفتار آن

 های عرفانی است.همسو با عرفان و از جنس آموزه، دیتردیبشود که نیز دیده و شنیده می

 داد دیددپددارگ  ددت  ا نیدددر راه دل ا

 راه مدردان خردر تیداسد  د  عشق

 

 داد دیددسددر در ره عشددق مشددتعت  ا 

 داد دیددرشددتۀ کددار دسدد  دل  ا سددر

 (05)همان:                                      

« تننیژیرو»هژا را شژوند و آنآمیختژه، سژلاصی کژاریی رزمنژدگان می در هم« عشق و ایمان»در سایة چنین گزینشی است که 

 و آتژش وسژازوبرگ  جنگژد/ نژهمی که است دیگری چیز / اینجا/ ایناندمرگ عابر به اعتنایبعشق/  تناننییرو» سازند.می

 (.7۰،ب همان،)« است... کاری حربه یگانه است/ ایمان جاری عشق که آهن/ جایی

گیرند و جز شاعران جنژگ، عارفژان فقیژه و رزمندگان با داشتن چنین روحیه و احوالی، در هیئت سالکان و عارفان قرار می

الله جژوادی آملژی )حفظژه اللژه(، آورده اسژت کژه: که آیه؛ چناناندمعترفها آگاه و عرفانی آن مراتببهفقیهان عارف نیز 

 دفژاع، و در پرتو قرآن از مال، عرض، ناموس، میهن، آب، خاک، معدن و نفتجنگم قرآن می یگوید: فقط براعارف می»

تژا  کوشدمی ... لذا عارف در حماسه و نبردش دهدچون اگر دین محفوظ باشد به حفظ سرزمین و امثال آن بها می ؛کنممی

جنگژی بژه میژان  از  نژاممجنگد تا خودش آزاد شود و دیگران را هم آزاد کند. عارف هرگژز سژخن دین زنده شود. او می

 (.11۰: 17۰۰)جوادی آملی، « را به  نیمت آورد یجنگد تا آزاد... او می آوردنمی

 زیباس  که جان در ره جا ان  دهیم

 یک دس  تفنگ و دس  دیگر قرآن

 

 سددر   ددر سددرافرازی ایددران  دددهیم 

  ا  ام شد ید راه قدق، جدان  ددهیم

 (03 :1135)یا قسن،                         

که  های نبردشود، به صورت عارفی است در صحنههای شاعران بازتاب داده میتصویری که از رزمندگان در جنگ سروده

کوشد تا هرچه بیشتر مهیای دیدار شود و میمی صدچندانبیند و پیداست که اشتیاقش همواره خود را در پیشگاه معشوق می

های ذیژل، در تژاختن بژه سژمت شژب )نمژاد ظلمژت و کژه در سژرودهاشد؛ چنانبا معشوق و فرجام کار خود یعنی شهادت ب

 رسد.استعاره از دشمن(، با صفای باطن در پیشگاه معشوق )خدا( حاضر شده به شهادت می

 ز  دداد شددمال تر السددبک ددرادرمت تددو 

 درون در  را ددر معشددو  یتددو  ددا  ددفا

 

 یتداز یچنان ستاره سوزان  ه شد  همد 

 یسدددرافراز شددداهد د دددداده دیشددد 

 (۲: 1133 ،یی)طباطبا                               
            

 اممیدددرکعددد  ق نی گدددو در واپسددد

  ددو   ددادم ی ددر م ددر سددر  نیجبدد

 

 تفندددگ آ ددداز کدددردم ریددد ددده تکب 

 تشددد د  فدددتم و پدددرواز کدددردم

 (۲: 1133، علیااده)                           

نیز، رزمندگان بیش  -آیندوجوه ادبیات جنگ به حساب می نیرگذارتریتأثکه از جمله  -های جنگدر سراسر نوحه سروده

کژه ها درحالیشوند. آنشناخته و شناسانده می« عاشقان»و « عارفان»هایی همچون معرفی شوند، با نام« رزمنده»از آنکه با نام 

–در دسژت، سژوی مقصژد « نصژر مژن اللژه»ها پژرچم آیند. آنتاز، دلیر و پویا نیز به شمار می، آزاده، یکهاندعارفعاشق و 

هژم خوانژده « صژوفی»مقصدی که دیار عاشقان است و رو بژه خداسژت. چنژین اسژت کژه گژاه بژا لفژظ  و رهسپارند -کربلا

 شوند.می

 عاشددقان، آمدداده  دداشت یعارفددان، و یا

 

 مدداده  دداشت شددکر  دداق  زمددانت آ یا 

 (23۲: 1131 ،یاکبر)معلمی  ه  قت از       
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 آمددددداده نیقسددددد اورانیددددد

 ایدددددو پو ریدددددو د  تازیکددددده

 

 متفددق جددان  دده کددف  ن دداده 

 تدددازه شدددد   وددد  عاشدددورا

 

 عاشددددددق و عددددددار  و آزاده 

 تدددازه شدددد   وددد  عاشدددورا 

 (23۲: )همان                              

 

  صددر مددن ا لدده  یددرا مددنمنینکددف   دده

 مقصد روا ه شده همدوش و همدراه یسو

 

 همدده مددردان عددار  همدده اقددرار آ دداه 

 قددرم کر لددا شددد رانیددد  نیددهددد  ا

 (204: )همان                                           

 

 یدمرویعاشقان، رو  ده خددا مد ارید یسو

 

 میددرویعشددق او  دده کر لددا مدد ی  ددر و ددا 

 (۲04: )همان                                           

 

 منکدر مدردان مدرد دمیدجدا مندافق را  د

 سددودا ورد ی ددوف ریدر گنجددد در  ددم

 

 شناسد کدوه درد یک یکاه اجمال قصو  

  بدرد دانیدآ که سر تا پا قوور آمدد  ده م

 (۲53: 1111 رشکاک،یم)                       
         

یابد. شاعران جنژگ، راوی احژوال و روحیژات معنژوی رزمنژدگان در رفته، وجهی عرفانی میبدین ترتیب، شعر جنگ رفته

و پژرداختن بژه  سژلوک و ریهفژت وادی سژها در شان و با نشان دادن درجه و مرتبه آنحالات و مقاماتها شده و با بیان جبهه

پیر، مراد و مرشدشان و در نهایت با کاربست اصطلاحات، تعابیر و رمزگان  ها و ارشاداتها از راهنماییچگونگیی پیروی آن

 زنند.ی را رقم میسراسر عرفانهایی عرفانی در شعر، جنگ سروده

 رزمند ان، ش دا، آزاد ان، مفقودین، مجروقین و ... قا ات و مقامات یان  .۲-1

 قا ات یان  .۲-1-1

وضعیت روحی، روانی و درونی سالک یا عارف مرتبط است؛ حال از نظژر اهژل  حال، اصطلاص رایجی در عرفان است که با

حق )عرفا(، وارد قلبی است از جنس طرب یا حزن یا قبض یا بسط و یا  یبت بدون تصنع و اجتلاب و اکتساب که به ظهژور 

هژب اسژت و مقژام از قسژم و اگر ادامه یابد و ملکه گردد آنگاه مقام نامند. پژس احژوال از نژوع موا صفات نفس ضایع شود

: 1711مکاسب، احوال از چشمه عنایت سرچشمه گیرد و از عین وجود بوَد و مقامات به بذل مجهود حاصل شود )گوهرین، 

 (.۰/117ج 

امژا  ؛دیاست که در دل درآ زییچ» تواند زودگذر نباشد؛ اما ا لب چنین است؛ به همین علت، حال در نگاه عارفانمی حال

« هاسژتآن ریو نظژا نیقیو  دارید نان،یمهرورزی، خوف، رجا، شوق، انس، اطم حال هم چون: مراقبت، قرب، د؛یچندان نپا

بژه تمژامی در معنژای عرفژانیی آن صژور  -مقدس دفاع -در شعر جنگ « حال»(. کاربست اصطلاص 1۰: 171۰ ،یسراج طوس)

 پذیرد و ا لب همراه با دیگر اصطلاحات عرفانی است.می

 قدال فراتدر شدویم  اید از ایدن

 
 د شددددگ  ددداده و سدددا ر شدددویم 

 (03: 1133 ، فارزاده)                
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های شاعران خوزستانی در جنگ سروده و ... نیمجروح ن،یحالات و مقامات رزمندگان، شهدا، آزادگان، مفقوداما آنچه از 

 بازتاب یافته به قرار ذیل است.

 ا ف. مراقب  )مراقبه(

 شهیحق، واقع بود و به حق هم قیدر طر سالکی که» (.۰1۵: 171۰سجادی، « )قلب از کارهای پست استمحافظت » مراقبت

. او تنها با خدا کار دارد و دامن  یر از خدا را رها کرده و به چیزی جز (1۰۰: 17۰۰)انصاری، « نظر داشت، اهل مراقبه است

 دارد.او قدم برمیه و تنها به سوی ه حق نظر داشتب شهیهمشود. او مشغول نمی

 عاشددقان یعاشددقان آو و ددو یخددون  لددو

 یعاشدق سد یکده چ یوا یعاشدق س ی   دهی 

 کددن رهددا ریددخداسدد  کددار مددا، دامددن   کدار

 و دم مدان شمع سخن سوز چوی  ز ان و جمله

 

 کنددیعاشدقان عقدت  دنر  مد یزا که  ه کدو 

 کندددیعشددق خبددر  مدد یعاشددق سدد یخبر ی دد

 کندددیکددرده را دسدد   شددر  مدد یخدددا کددار

 کنددیشدمع سدفر  مد شدتنی ده درون خو جا

 (13: و ،1131 پور،نی)ام                                 

 

 میددرویعاشددقان، رو  دده خدددا مدد اریددد یسددو»

 

 «میددرویعشددق او  دده کر لددا مدد یو ددا   ددر 

 (۲04: 1131 ،یاکبر ی  ه  قت ازمعلم)              

 یتژیرا بژه دوب تیهاکه خواب یچوپان همان!/ نجلا میمن راه خدا»آثارشان آمده است. نیز، در  -راه خدا -اشارة طریق حق 

ها نیز، خداست و حرکت شژتابناک در آن -مقصد نهایی -ها، راه خدا و وطن (. راه آن1۰: 17۰۰اصل، )زمانی« نوشته است

سژمت  بژهی/ گرسژنگ یهژاسژمت بژرج بژه/ وطژنیپرندگان ب نیفرار کنم مثل ا دیبا»چنین مسیری از الزامات بدیهی است. 

ای است که خود، چراغ راهژی بژرای دیگژران خواهنژد (. با چنین شیوه۰7: 1711)همان، ...«  و زمان و خدا نیزم یکرانگیب

 شد.

 چددراد داد د ددم تددا  شددان راه شددود

 

  ه دل کوهسدار خدواهم شدد یقیشقا 

 (151و:  ،1131پور، )امین                 

 )تقرو ا  ی(قرو  و.

حال، مستغرق  نیو چنان در ا ندیکند، او را ب که به هر جا و هرچه نظر یبنده به خداست؛ به صورت یکیمنظور از قرب، نزد»

(. از ما و من گسستن و به دوسژت پیوسژتن ۰/۰7۰ج : 17۰1 نوربخش،« )بیند و همه، خدای را ندینب انیشود که خود را در م

ای است برای خوشنودی خدا و تقژرب بژه ی سرزمین و ... بهانهریگبازپسیگر مانند فت  و هاست، اهداف دهدف  ایی آن

 کنند.که مدام یکدیگر را از دوری از خدا برحذر داشته و به قرب الهی دعوت می روستنیازاذات او، 

 میداوسدتهیمن  سسته و  ه دوسد  پ و زما

 
 میدروی  ر  جات قدس  ا عشق و ر دا مد   

 (۲04: 1131ی، اکبر)معلمی  ه  قت از       

 
 یشود  ماز سریار م رمیچو پاکبازان و و ز خون                                                

 جا رها شدن از سر و دل و دس  و پا  باشد تشیکه                                               

 (111: 1131 رشکاک،ی)م                                                                                        
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 کرد س  یدور شیما از خدا، از خو یدور

 از  ا  ما د ریخود که   یکن  ه  ف یخودپرست

 (153: 1131 رشکاک،ی)م                                                                                    

 محب  )دوستی( پ.

ی بر بندة خود با لطف و عنژایتی تعالحقاما جنس محبت ؛ است دوطرفهمحبت میان عاشق و معشوق و عابد و معبود مسیری 

بژود؛ پژس  عژاماینکه رحمت وی، ارادت مخصو  بر او، چنان بود یتعالی بنده را ارادت نعمتمحبت حق»ویهه همراه است. 

(. سراسژر جبهژه پژر از شژور و حژال ۰۰۰: 1717)قشژیری، .« تر بود از رحمژتمحبت خا  تر بود از ارادت ورحمت خا 

 توان نظر لطف و مهربانی و رحمت خاصة خدا بر رزمندگان را در آن مشاهده کرد.عارفانه و محفلی که می

 سلام اس ، دل شور د ر داردا ۀجب  نای

 

 محفدت، ا لده   در دارد نیدا کده  در اقق 

 (۲0۲: 1131ی، اکبر)معلمی  ه  قت از        

گردن دل  نیا/ عشق یا/ ندارم یحرف»توان دل در گروی چنین عشقی داشت و گردن به تیغ معشوق و معبود سپرد. پس می

 ،مانند وجژود لیم ایعشق  ای حب»عقیده دارد که  یعربعرفان ابن از متأثر ،ملاصدرا( ۰1۰: 171۰اصل، )زمانی« تو غیت آن/ و

جا، سرشژار از (. بر این اسژاس، همژه وقژت و همژه7۰۵: ۰ج ، 1111 ملاصدرا،) «است یسار اءیاست که در تمام اش یقتیحق

انه تو/ پر از التفات خدا خواهد جهان/ خ یهاتر از تمام خانهفردا از آن توست/ روشن»التفات و مالامال از محبت خداست. 

 اند.و محبت آن کیمیای سعادتی است که همگان بدو دعوت شده (1۰1: 17۰1 رشکاک،ی)م« ... بود

 را شددددهیاقسدددداس و ا د  یددددج ایدددد 

 از  لشددددن راز، از عقددددت سددددر  پددددر

 

 میپددر از  قددت م ددر و محبدد  کندد 

 میسدددعادت کنددد یایدددمیاز ک پدددر

 (30: 1113 پور،نی)ام                        

 ) یم، ترس( خو ج. 

( اما خژوف در ۰۰۰: 17۰۰) زالی، « مستقبل خوف عبارت است از دردمند شدن دل و سوختن آن به سبب توقع مکروه در»

رو ها درد عشق و درد دوری است، ازایژننزد رزمندگان از جنس دیگری است. رزمندگان، مردانی از قبیلة دردند و درد آن

 از طی طریق برگردند. -به هر علتی -همواره بیمناک آن هستند که مبادا به مقصود نرسیده

 مهددای خدددا از قبیلدده دردچددو  ا دده

 

 مباد آ کده مدرا رسدم  یدرازآن  اشدد 

 (4: 1134 ،یدزفو یدای)ش                 

هژای ( امژا در نفس1۰۰۰: 7ج ، 171۰بخژاری،  یمستمل« )ابلیس. از آن ترسد که از شیب ش،یخامف آن باشد که از تن خو»

 آید.های شیطان هم برنمیها کاری از وسوسهاز عشق، در جبهه ور وطه

  دداد  ددبا عرددری از شددلمچه  یددار  چددر 

 هددای جنددون ددره  ددان دل مددن را  دده  ال

 ور اسد عشق  وطه یهان فوا که  فسآ در

 

 شددد دو دداره دل از  ددوی عافیدد   یدداار کدده 

 مجنددون گکدده پددر ز ددم  دده هددوای جایددر

 اسدد  اثددری دد رجددیم یهاتمددام وسوسدده

 (21۲: 1134کاظمی،  ه  قت از  سپ ری)        

 طژةیبژه ح یامهیبه کارند/ تا ه شهیهم انینمرود»دهند. به همین دلیل رزمندگان، از آزمایش آتش هم هراسی به دل راه نمی

 .(۰7ب:  ،17۰7 پور،نی)ام...« ستیآتش هراس ن شی/ اما ما را ز آزمااورندیآتش ب
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 رجا )امید( ح.

(، رزمندگان با مقصژد پژاک و دل آگژاه گژام بژه 71۰: 1711 )کاشانی،« جّوقلب است به ملاحظه کرم مر اصیرجا، ارت یمعن»

های زلژالی از خلژو  و اند، از جان و مال گذشته و تنها به کرم دوست امید دارند، بژدیهی اسژت کژه در لحظژهجبهه نهاده

سژند، مطژابق بژا که به فیض شژهادت بردانند چنانها می. آنسایندمی سرها بر قدوم آنآیند و می (عرشیانپاکی، فرشتگان )

هاسژت. بژا چنژین رویکژردی، هیژاهوی وعدة الهی، خدا میزبانشان خواهد بود و ایژن موجژب ارتیژاص قلژب و امیژدواری آن

 هاست.مخل آرامششان نیست که قرار بخش احوال عارفانة آن تنهانههای پیکار صحنه

 همراهتددان خدددا دسدد  کر لددا راهیددان

 عدو  ا ددر ایددکدرده قسدین  در دار عام

 در محدا  قمله هاىش  شود پن ان ا ر ماه

 یرزقدون رازی  ده مصدداق ،  یس   ر شمایان

 رفعتیدددد چکددداد در هاوا سدددتگی از فدددارد

 

 آ اهتددان دل و پدداک مقصددد  ددر آفددرین 

 در اهتددان  ددر سرسددایند و آینددد عرشددیان

 چدون ماهتدان چ رگ فرود از اس  شرمگین

 تددان ...ا لددهِ کندددمی میا ددا   قیامدد  در

 د خواهتدان فجرآوران اى  یس  ش ادت جا

 (141:1110)م رآذین،                                 

 

 خیاذان عشددق  خددوان  ددر مندداره تددار

 قددرار جا بددازان یقددرار  خددش دل  دد

 

 ترا ه  لبا گ جان  ثداران اسد  نیکه ا 

 پاسددداران اسدد  نی عددره خددو  نیطندد

 (44: 1143)  دارو د،                              

 شو  )اشتیا (  .

رسژد و تژا (، دل در گژروی عشژق بژه شژوق می۰11: 171۰، دییسژع« )یو امر نهژان تیدل است به سوی  ا شیگرا»شوق: 

. هژر چژه اشژتیاق بیشژتر، تعجیژل سژالک در طژی طریژق عشژق بیشژتر. اشژتیاق داردیبرنمرسیدن به امر نهایی دست از تلاش 

ها در سرافشانیی در پیشگاه معشوق، حژد دهد. آنها خبر میگونه، از شوق عظیم و عاشقانة آنرزمندگان به وصالی شهادت 

 ماند.گذارند و این از چشم شاعران جنگ، پنهان نمیبالایی از اشتیاق را به نمایش می

 کنم از خویشای عشق  ه شو  تو  نر می

 

 تددو قددا  قددرار مددن و مددن عددین عبددورم 

 (1۲۲: 1115پور، )امین                               

 

 کوشددچون مدرد کده در رهدا شددن می

 کو ددد از آن  دده دیددوارگ قلدد سددر می

 

 کوشدددددر  دددردش و در  دددریختن می 

 جوشدددخددو م کدده  دده شددو  ریخددتن می

 (12ا ف:  ،1131 ،همان)                             

 یدر  اد، مردا ه  ا شو  سرافشا  یا ا ه هیشب یرفت

 یرا  رقصا  رتی  ریسرکش، شمش یاکه مثت شعله یرفت                                                          

 (45: 1114 راد،)سعیدی                                                                                                           

 از عشق پیکری تراشژید ،با دست نازک اشراقتوان ای از آن میاین اشتیاق به قدری زیاد و پاک و خالص است که با قطره

-/ دیریقطره اشک شوق بگ کی/ دی/ از چشم هر شهای/ دیاوریب دانیدست شه یآب از وضو»و اسرار عشق را نمایان کرد. 

از عشژق پیکژری  /بژاری بژه دسژت نژازک اشژراق ... از خضوع محض/ ایآبشار پاک تواضع/  ای/ -ارتیز اقیقطره اشت کی

 .(۰۵ب:  ،17۰7پور، )امین «بتراشید
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 اُ س )آرامش( د.

و  اودیژشنود و عارف را که نشان  دیکه ام صادق را دیدوست و آن سه تن راست: مر کیاست و آرام به نزد شیانس آسا»

رسند کژه ها قراری ندارند و تنها زمانی به آرامش میرزمندگان در جبهه (77۵: 17۰۰)انصاری، « را که فرا مراد نگردحب م

هرچنژد سژرب بژه / در حضور خدا آسژود آرام/ قراریب اریآن »شوند.  ناملبه واسطة فیض شهادت به دیدار معبود و معشوق 

 (71ب:  ،17۰7 پور،نی)ام ...« او بود یسبز یابتدا نیا/  اما/ خاک افتاد

 )تسکین( نهیطمأ ذ.

( 1/7۰1ج : 1711)گژوهرین، .« احوال او در سلوک شود تیاست که باعث تقو دامم دل سالک نیآرامش و تسک: »نهیطمأن

رزمنژدگان، خژود نیژز، بژه ایژن  کهچنانآنرسد، در میان معرکة جنگ کمی  یرواقعی به نظر می دامم دل نیآرامش و تسک

اند؛ یعنی آرامشی در میژان هجژوم جنگ، چنین آرامشی را به آرامشی گرگ در گرگ تشبیه کرده. شاعران اندواقفمسئله 

بخشد، همین است. حضور با اطمینان قلب در چنان شرایطی رحمانة دشمن و اتفاقاً آنچه این آرامش را ارزش بیشتری میبی

ها خود را حاضژر در پیشژگاه حژق و در قربانگژاه او اما راز وجود چنین آرامشی در چیست؟ آن؛ است زیانگرتیحی راستبه

 یآرامشژ نی/ در آفاق خونیجنوب ریسدر پ یبه من بنگر ا»رسند. سار چنین باوری به آرامشی ابدگونه میدانند و در سایهمی

 .(1۰7: 17۰1)میرشکّاک، ...« فراگرد  یرا مانده دشمن حصارو ت/شیدر م شیم یگرگ در گرگ/ در آوار قربان گه

 مشاهده ه.

(. 111: 171۰)سراج طوسی، « ردیگ یحق و بدون پوشش برای دل، فزون میحضوری مستق افتیاست که با در ینیقی»مشاهده: 

 و  یصژر هیژآهیژآاز وجژودی کژه  ناگهژان ینگژاهو شژگفت  اینظاره که در یک نظر کسی را ببینی و دلت را ببازی.چنان

کند، نقشی از معشوق رساند که به هر طرف که نگاه میسرانجام عشق را برای سالک به جایی می و است  یسوره فصسوره

 بیند.می

 رف  دلمی وپادس یو ساک  و   ریزسر ه

 

 ید و قواسش پرت شددیک   ر روی تو را  

 (05: 1113پور، )امین                                   

 

  گددداه  ا  دددانت ی  دددارگ شدددگف ، ا یا

 تحیات فصدسدوره سدوره ح،ی ر اتهیآ هیآ

 

 تریدد  یهنددوز  دد یهمدداره در   ددر، ا یا 

 ریاز کدو یاز هبوط، مثت سدرر یخر مثت

 (13: 114۲، همان)                                      

 
 نددهییکرد ددد  دا هددم آو و آ یفدراهم  سددبت

 دمیدهر که افکندم   ر  قش تدرا د یرو  ه

 

 ندهییکدم آو و آ دل  شتند کم گریکدی ه  

 نددهییرا فراوا سدد   ددا هددم آو و آ شددباه 

 (41: 1131 رشکاک،ی)م                               

 ) اورداش ( یقین و.

ی احژوال است و جمله نیقیتمام احوال،  گردد و باطنیها به آن تمام محال یاحوال عارف است و تمام یتمام شةیر»یقین 

: 171۰)سراج طوسی، « دهایها و تردشک یاست با زدودن تمام بیکامل   قی، تصدنیقیهستند و سرانجامی  نیقیفقط ظاهر 
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مخل جهاد و مبژارزه بژا دشژمن اسژت کژه بژه دشژمن  تنهانهدر نظر رزمندگان، شک و تردید داشتن در هنگامة نبرد، (. 1۰1

ها از شژک ها که معتقد به وحدت وجودند نیز همسو نیست. بر این اساس، آنکند؛ از طرفی با عقیدة آنی هم میرسانیاری

 .خوانندیفراماند. به همین خاطر، خود و دیگران را به باورهایشان گذشته و به باور رسیده

 میخددواو  ددرهم  ددا  یمژ ددان  دده هددوا

 تردیددد  دده هددر کجددا سددر آرد  دده میددان

 

 میشددکنی ددرور شدد  مدد ی ددا روزد دد 

 میفکندددیمددد شدددتنیخو نیقدددی یدر پدددا

 (۲: 1133 ،یدزفو یدای)ش                       

 
  ددردارد ز جددا دیددهددر کدده را ترد ،جددایروز ه

 وقدددت را  باشددد فکددر فددردا داشددتن اهددت

 

 اسد  گدرید ییو پدا دسد ی د گریاریخصم را  

 اسد  گدرید ییفردا؟ که فردا کر لدا نیاز چند

 (11: 1131 رشکاک،ی)م                                     

 
 هاسد سدخن روزم از ایندک  نشدتم ش  از

 

 از شدددک  نشدددتم ایندددک از  ددداور سدددرایم 

 (111۲: 1113 ،یگ ه  قت از  ی نیآذم ر)           

 
 هددا اى  ددرادر گددنر از ایددن مددا و مندد 

 

  ددداور  گدددو  بیدددک  بیدددک در جب ددده 

 (همان)                                                   

ه مژن بژ. »اندمعترفدهند، به باورهای عمیق و سراپا یقین شهیدان یی که برای شهیدان سر میهاسوگ سرودهها حتی در آن

 «خژورده اسژتگژره  نیقژی بژا/ هژالحظه نیترقیدر عم و/ بزرگ سرب زمان است یهانهیقلب آ که/ میگریم یانهیسوگ آ

 .(۰۵: 17۰7 رشکاک،ی)م

 مقامات.  یان ۲-1-۲

د از راه طالب و قدمگاهی وی اندر محژلّ اجتهژاد و عبارت بوَ»در لغت به معنای ایستادن و ایستگاه است و در نظر عارفان  قاممَ

. عرفژا در تعژداد و چگژونگی مقامژات (۰۰۰: 171۰ ری،ی)هجژو «تعژالیدرجت وی به مقژدار اکتسژابش انژدر حضژرت حق

 جژةی، عدد مقامات عارفان را هفت و هر مقژام را نتعارف شهیر قرن چهارم هژ. ق ،یطوس سراج ابونصراند؛ اما القولمختلف

ج : 1711)گژوهرین، « توبژه، ورع، زهژد، فقژر، صژبر، رضژا و توکّژل»قرارنژد:  نی. مقامات هفتگانه به اداندیم ترشیمقامات پ

ها به مقامات عارفانژة خژود آگژاه بژوده و دهد که آننشان می شعر جنگ(. بازتاب حالات و مقامات رزمندگان در 1۵/771

 فنا بوده است. –ها والاترین مقام، مقام عشق شهادت در نظر آن

 پریددددیم و  ددده  دددام عشدددق رفتدددیم

 شددبی همددراه  ددا یددک تددرکش سددر 

 

 از اینجدددا تدددا مقدددام عشدددق رفتدددیم 

 ق رفتددددیم ددده پددددا وس امدددام عشدددد

 (۲10: 1134 ، ه  قت از کاظمی موسوی)  

 تو ه ) از ش ( ا ف.

. رزمنژدگان هژم اگرچژه (17۰-17۰: 1717 ،یری)قشژ« است دهیها باز آن چه پسنددهیتوبه اندر شرع بازگشتن بود از نکوه»

مراحل سلوک عارفانژة خژود، بسژیار ی برای طی کردن هرروبه؛ اما اندگناهیببرند و پاک و سر میا لب در سنین جوانی به

 کنند.گریند و توبه میمی
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  ددد  ددار میدیدد دداران ز ا ددر تو دده  ار

 

 میجا دامددان خددود را تددر  کددردامددا  دده 

 (34: 1131 پور،نی)ام                               

 
 آن قددد و  ا ددا کددنم ادیددهر دده کدده 

 سدددجده سددداز کدددنم تو ددده را هنگدددام

 

 کددنم ایدداشددک، چددو در دهیددز د یجددار 

  کفددر ِ ز ددف ِ تددو قاشددا کددنم ِشیپدد در

 (110: 1131 رشکاک،ی)م                          

 و. ورع )تقوی(

 فیشژر یمقام ورع مقژام»بالاتر از زهد است.  یامرتبه ورع، .(1۰۰: 17۰۰)انصاری، « و تقوی است زگارییورع، پره یمعن»

ورع از آنچه دل بدو راه ندهد؛ سه  گریها در احتراز از شبهات است و دآنکه ورع آن یکیاند: است و اهل ورع بر سه طبقه

و ورع در رزمندگان از این  ستیورع ن یبرا یبالاتر از آن، حد .(۰1۰: 1717 ،ی)سجاد« الله استیورع از تمام ماسو گرید

ها رها شدن از همژه چیژز حتژی از د و نیت آناند. قصها از خود و دیگران گذشته و به دوست پیوستهگونه است، چراکه آن

هژا در ها، به مرزهای بودن، بودنی از جنس حیات دنیوی، مربژوط اسژت و آنخویش است. همه چیز در نگاه آن ودلدست

 گذرند.پی رسیدن به مرزهای بودنی از جنس حیات اخُروی هستند؛ پس با ورع کامل از هستی و نیستی خود می

 میداوسدتهی ه دوسد  پ ز ما و من  سسته و

 

 میدروی  ر  جات قدس  ا عشق و ر دا مد 

 (۲04: 1131ی، اکبر)معلمی  ه  قت از        

 

 هرجا که سدر زدم همده در مدرز  دودن اسد 

 دس  هر چه هس  نیک نه، از ا یسرا نیدر ا

 

 کده فراتدر ز  دودن اسد ؟ ... یاکو مرز تدازه 

  گدددنار زاهدا ددده و  گدددنر، ز  دددودن اسددد 

 (30و:  ،1131 پور،نی)ام                                 

 زهد )ترک تعلّقات د یوی( پ.

: 1711 ،ی)کاشژان« و ایعراض قلب از آن است ایمراد از زهد صرف ر بت است از متاع دن: »آمده است که هیالهدامصباص در

اند نیز، است، رزمندگان که رهروان همین مسیر زاهدانه گردانیروهای اندک این دنیا که زاهد از خوشی گونههمان. (۰۰7

 که همانا شهادت است، شایستگی لازم را پیدا کنند. کنند تا برای رسیدن به آرزوی خویشاز تعلقات دنیوی دوری می

در این سرای د م تنگ شدد، خوشدا پرو دا ی 

  بدداس تنددگ تعلددق هدداار پدداره کددن ای دل

 

 شدد ادت؟ یکجاسدد  پنجددره  دداز و د گشددا 

  دده قامدد  تددو  پوشددند تددا قبددای شدد ادت

 (151: و ،1131،پورامین)                              

زهژد را/ در سژکوت  تیژ/ عبودنجای/ ادهیتا معبد سپ. »ندیهاجبهه زاهدانه در یبندگ نیا تگری، رواهرزمندشاعران از  یاریبس

هژا دسژت بژه . آن(7۰1: 17۰۰ زاده،نجژفبژه نقژل از  نژهادیهرمژز)« اوج... تینهای/ و پرواز جان/ تا بیکنی/ حس مدانیم

ای عرفانی از ترک تعلقات دنیوی حتی نسبت به حیات مادی و اند، تصمیمی بهتر و والاتر از زیستن، کنایهتصمیم بهتری زده

 شود.می ی محققزندگ یایپشت پا زدن به عطاهاست. تفکری که با زیست انسانی که بالاترین تعلق

 شبی  ه قلقه در داه دوسد  دل  نددیم

 ا رچدده  یدد  خددو ی اسدد  زیسددتن امددا

 

 ا رچه وا  کند، دسد  کدم دری  دا یم... 

 خوشا که دس   ده تصدمیم   تدری  دا یم

 (1۲1: و ،1131، پورامین)                        
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 ج. فقر )ترک آرزو(

نه آن بود که دستش از متاع و زاد  ریفق». (1۰71: 7، ج 171۰بخاری،  ی)مستمل« که آن بدون حق است، فقر است ییهر  نا»

هایی است که میل رسیدن به . این مقام، مقام آن(7۰: 171۰ ری،ی)هجو« بود یآن بود که طبعش از مراد خال ریبود، فق یخال

ه و پشت پژا زد یزندگ یایبه عطاای که زبان حال رزمنده خواهند.از خدا جز خدا را نمی و ها نیستآرزوهای مادی در آن

 دهد، چنین است.به شوق شهادت گریه سر می

 میخددواهیتددو را مدد می دده از تددو زر و سدد

 خواهنددیمد گدرانیکده از تدو د ایچ هر

 

 میخدواهیتدو را مد می دی ه تخ  و  ده د 

 میخددواهیتددو را مدد میاز تددو  خددواه مددا

 (1۲ا ف:  ،1131پور، )امین                       

 
 وقدددت را  باشددد فکددر فددردا داشددتن اهددت

 

 اسد  گدرید ییفردا؟ که فردا کر لدا نیاز چند 

 (11: 1131 رشکاک،ی)م                                     

  بر )استقام ( ح.

. صژبر لازمژة پایژداری (11۰: 17۰۰)سهروردی، « را جوهری است و جوهر انسان، عقل و جوهر عقل، صبر است زییهر چ»

 -ترکیبژی از ریاضژت و مجاهژده -های جنژگکننژد و بژر سژختیاست. ویهگی رزمندگانی که در برابر دشمن سینه سپر می

هژا از جنس صژبر آن کهچنانآناند. کشند؛ چراکه از همان آ از وضوی خون و خطر کردهایستند و پا پس نمیصبورانه می

صژبر/ از نژام او نشژانه بگیریژد/  ایمژان/ و از سژوره سژوره آیژه آیژههیژاز آ»سژاخت.  خژالصاستقامت ای از توان مجسمهمی

 (۰1 :ب ،17۰7 پور،نی)ام...« ای ساخت/ از جنس استقامت خالص خورشیدی از ستاره بیارید/ شاید توان/ مجسمه

 و وی خون و خرر کرد آن   دار امیدد

 

  دبور سددینه سدپر کددرد آن جدوان رشددید 

 (31: 1113 ،ی) جات                                   

  . توکتّ )تکیه  ر قق داشتن(

. بژاور (۰/۰۰۰: ج 17۰1)نژوربخش، « شدن است و از خژود و خلژق، نظژر برداشژتن یتوکّل به حق متّک ه،یدر اصطلاص صوف»

کنژد. پژس تنهژا و هژا را یژاری میهاسژت و آنآن انیخدای واحد قهار تا پگاه ظفر پشژتها این است که رزمندگان در جبهه

داننژد کژه از توکژل آثار امژداد خداونژدی می آن راکنند کنند. هرگاه که به پیروزی دست پیدا میهمیشه بر خدا توکل می

 گیرد.ها مایه میآن

  دددازوی پرتدددوان شماسددد  با ی ددده پشدددت

 که  عف و ز و ی رسیده  ر  ف خصدمچنان

 

 پگددداه ظفدددرخددددای واقدددد ق دددار تدددا  

 ده  دده دشددمن  ددرزان مجددال کددار د ددرمدد  

 (4: 1133ی، طباطبای)                          

 

 شدودیمد دایدکم روا  کر لدا از دور پکم

 شددودمفتدوح راه کر لددا  دا  رددف یکتدا می

 

 شددودیمدد ایدددارد م  نیقسدد داریدداسددباو د 

 شددودیمدد دایددهو یآثددار امددداد خداو ددد

 (134: 1131 ،یاکبر ه  قت از  یمعلم)             

 ایددمی  شددته و ز قیدددها رسددتهخوفرشددته

 

 ایدم ه  ردف  یکدران قدق، همیشده دل  سدته 

 (۲04: )همان                                                  
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 ر ا )خوشنودی( د. 

علامژت رضژا  یمصر ذوالنون .(۰1۰ :1717 ،ی)سجاد« رفع کراهت و تحمل مرارتی احکام قضا و قدر» یعنیدر عرفان  رضا

: 1717 ،قشژیری) دانژدیمژ« محبت اندر وقت بلا افتنیپس از قضا و  یتلخ افتنیاز قضا و نا شیپ اریدست بداشتن اخت»را در 

. (۰۵۰: 1711 ،ی)کاشژان« رضا مقام واصلان و مقام زهژد مقژام سژالکان اسژت مقام»مقام رضا از مقام زهد بالاتر است.  (.۰11

های شاعران دفژاع دهد. در جنگ سرودهها، چه شیرین و چه تلخ، رب میخوشنودی رزمندگان از آنچه که در جبههرضا و 

اندیشند. از هیچ اند و جز به اهداف والای خود نمیها دست از همه چیز شستهمقدس بازتاب وسیعی داشته است؛ چراکه آن

 خواهان آن هم هستند. چراکه رضای دوست در آن است. می که در این راه به دست آید باکی ندارند که حتی 

 میداوسدتهیز ما و من  سسته و  ه دوس  پ

 

 میدروی  ر  جات قدس  ا عشق و ر دا مد 

 (۲04: 1131 ،یاکبر ه  قت از  یمعلم)     

 

 نیددد دددا  دددم تدددو فدددار م از کفدددر و د

 مددددن و دامددددن آن آسددددتانت دسدددد 

 هددای تددو خددوش، مرقبدداتای همدده  م

 دسدددددتخوش درد تدددددوای دلِ مدددددن 

 

 نیقدددیا نیچشدددم تدددو سرچشدددمۀ ع 

 تنیآسددت نیددمددن و  وشددۀ ا چشددم

 ای همدده قددان تددو  ددرین، آفددرین

 جددا  ددم تددو هددیچ  دددارم، همددینت

 (111: 1115 پور،نی)ام                      

 ،ی)سژجاد« و خواست خداوند اسژت تیمش هانیالله مطلقاً شکوه نکند که از مسلک عشق به دور است و ایسالک ال دیبا»

ای است که لبخندی پولادین از صداقت را تا لحظة شهادت با خژود بژه که مقام رضا در رزمندگان تا پایه. چنان(۰71: 1717

بجژا نگذاشژت خژاک از  و/ تر از عطر لبخنژدت کژه پولژاد و صژداقت بژودگرم/خونت را یبو/ باخود برد باد»همراه دارند. 

 (.۰۰: 17۰1 رشکاک،ی)م «ی/ ...زیتنت چ بر/ زخم مارشیب یهاحفره

 سلوک و ریس مراقت .  یان درجه و مرتبه رزمند ان در طی کردن۲-۲

هژا در همژان وادیی اول بژه ، راه چندانی در پیش ندارنژد؛ چراکژه آنسلوک و ریسرزمندگان برای طی طریق کردن مراحل 

گذارند و مانند موج به سژوی سژاحلی وصژل ها پای در راه میاندیشند. آنمیفرجام کار، یعنی شهادت )فقر و فناء فی الله(، 

 رسند.ها رسیدن است؛ یعنی در نخستین گام خود به مقام وصل میشتابند. رفتن برای آنمی

 تددداول را گویددد  میدددادهیپوشددد

 ا وسیدددداق یِمددددا از کتدددداو آ دددد

 

 اول را یواد میکندددد یتددددا طدددد 

  ددددددفحۀ اول را مایهدیددددددف م

 (1۲0: و ،1131، پورامین)                

 

 اسد  دنیدو و ت ما از خدود  ر میموج

 

 اسد  دنیای اس ، رفتن رسساقت   ا ه 

 (۲4: 114۲ ،همان)                                   

ها تشژبیه شژده ها و اسطورهخوان آمده در حماسهکه در سرودة ذیل، به هفت-را  سلوک و ریس ها مراحلبه همین خاطر آن

تنها از تیژر و تژرکش دشژمن هژا نژهرسژند. آندر همان قدم اول طی کرده و به خط پایان و به سژر منژزل مقصژود می -است

 رساند.می -نظر به وجه الله -ام عشق ها را به بام عشق و مقشوند تا آنها محمل و معراجی میکه تیرها و ترکش هراسندنمی

 و دسدددد  افشددددا ند کو ددددانیپددددا  سدددر  سدددماعی در کددده سرخوشدددا ی
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 پددددرواز کیددددشددددروع  یها قردددده

 رفتندددد قددددمکیخوان را  ددده هفددد 

 

 ا ددددانی ددده خددد  پا دهیرسددد کددده

 ا دددزان کدده  ددر خددوان عشددق م مان

 (110و:  ،1131، همان)                           

 
 ام عشدددق رفتدددیم دددپریددددیم و  ددده 

 شددبی همددراه  ددا یددک تددرکش سددر 

 

 اینجدددا تدددا مقدددام عشدددق رفتدددیم از 

  دددده پددددا وس امددددام عشددددق رفتددددیم

 (۲10: 1134 ، ه  قت از کاظمی موسوی)  

تلویحژاً نژوع  کژه دانژدرزمنژدگان اسژلام می کننژدگانعبادتتنها عشق و اشراق را از به همین دلیل، شاعر در این سروده، نه

کند؛ دلی رزمنژدگان در ها پیدا نمیکه عشق برای عبادت جایی بهتر از جبهه قدرآنشمرد، ها را برتر و والاتر برمیعرفان آن

 ای دیگر برای عشق و اشراق است.اینجا کعبه

 عشدق افد یعبدادت   ید در  درا ییجا

 افد ید ر   یحیاشرا  هر چه  ش   ر

 

 ا  کددردمددا طددو فددۀیآمددد  دده  ددرد طا 

  ز مسدجد دل اعتکدا  کدرد یادر  وشه

 (11و:  ،1131 ،پور)امین                 

 -۰اسژتغناء  -۰معرفژت  -7عشژق  -۰طلژب  -1: »اسژت قژرار نیبژد، ، در نظر عرفاو سلوک ریسمراحل  ها ویواداما تعداد 

 .(11۵-۰11: 17۰1 شابوری،ی)عطار ن« اللّهیفناء ف فقر و -۰ رتیح -۰ دیتوح

 طل  )خواستن( .۲-۲-1

خواهد تمام مطلژوب ی. مطلوب در وجود طالب هست و مندیوجو کردن از مراد و مطلوب را گودر اصطلاص جست»طلب: 

« طلب». نکته در اینجاست که (۰۰7: 171۰)سجادی،  «ابدیدر وجود خود بطلبد و اگر از خارج بطلبد، ن دیو آن را با ابدیرا ب

هژا داوطلژب چژه بودنژد و چژه را طلژب گفتند؛ اما به راسژتی آنها داوطلب هم میاست که به آنبخشی از نشان رزمندگان 

 کردند.می

 ما نددددیرا مددد میدر  دددام سدددحر  سددد

 طلبندددیآ ددوش  شددوده شددعله را مدد

 

 ما ندددیرا مدد میاز  نچدده  ددرون شددم 

 ما نددددیرا مددد میقدددر نیدددپروا ددده ا

 (۲: 1133،  قا ان)           

 اللّژهیفنژاء فژ فقژر وهژا را از طلژب یکسژره بژه گونه کژه آناند، مرگی شهادتها از همان آ از راه، در طلب مرگ سربآن

 رساند.می

 عمر خور رو طل  مدر  سدر  کدن کو

 

 طرز  ودن اس  نیترجاودا ه وهیش نیکا 

 (30و:  ،1131 پور،نی)ام                         

 عشق .۲-۲-۲

 یبژرا یژیرویو ن لیژم یولژ ؛دارد ادیژاسژت کژه تنهژا نالژه و فر یانسان بدون عشق، مانند موجود»عشق است؛  ،اساس عرفان

 (.17۰: 171۰ ،ینی)حس «حرکت ندارد

 کندددیم شدددروع را عشدددق قادثدددۀ کددده  یدددا

 

 میدل  ا  دان طلدوع کند یز شر  زخم 

 (154و:  ،1131 پور،ندی)ام                     

 ایژعشژق  شژان،یدر نظژر ا کننژد؛یم نییها را با آن تبو احوال و اعمال انسان دانندیرا بنا شده بر اساس عشق م یعارفان هست
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در  عشژق کنژد. دایژعشژق دسژت پ قژتیتا بژه حق کنندیها به انسان عاشق کمک مآن یکه هر دو یمجاز ای واست  یقیحق

قلژب اسژت بژا معشژوق  امیژو ق یبلا و جنون اله اییعشق در است که در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد. یآتش» عرفان،

ای بژه خژود . عشق در نظر رزمندگان، چنین عشقی است که بژا حادثژة جنژگ رنژگ تژازه(۰11: 171۰)سجادی، « بلاواسطه

های سرکش چنین عشقی دیدنی است؛ چراکه عاشق از همان ابتدا بژا قصژد عژروج پژای بژه میژدان عشژق گرفته است. شعله

 ه است.گذاشت

 عشددق ردیدد یاز آتددش دل،  دددازه مدد

 را یو  سددتاخ یو تردسددت یمسددت نیددا

 

 عشددق ردیدد یوز قادثدده ر ددگ تددازه مدد 

 عشددق ردیدد یز شددما اجددازه مدد ایدد و

 (20: ، ا ف1131 پور،نی)ام                       

 
  نگددددر عددددروج  ددددال مددددا را ایدددد 

 

 دل از عشددددددق ما امددددددال مددددددا را 

 (32: همان)                                             

اسژت کژه  یگرید زیچ نیا/ نجایا»ها متفاوت باشد. شود که حتی نوع جنگیدنی آنوجود این عشق در رزمندگان موجب می

(. درجه 7۰ب:  ،همان« )است یحربه کار گانهی مانیا/ است یکه عشق جار ییجا/ سازوبرگ و آتش و آهن نه/ جنگدیم

کژه موجژب چنانرود، مشژاهده کژرد، آنای بژه اسژتقبال خطژر مژیهایی که رزمندهتوان در لحظهو خلو  این عشق را می

/ نژه نگژارد؟یخژود مژ یهامرگت را/ در شژعله خیاست در تو/ که تار یآتش چگونه عشق نیهمسفر!/ ا یآ»شگفتی است. 

به  نهادیهرمز)« دهی/ تا معبد سپیاریعشق/ و اخت امیبه ق میقا یمرگ -/ بلرد،یگیرا در کام م یماریاز آن دست/ که ب یمرگ

 یبازبه فصل هشتم/ فصل عشژق گردمیبازم»ی است. بازعشقها محلی برای . جنگ برای آن(7۰1:17۰۰زاده، نجفنقل از 

 .(۰1: 171۰ ،ی)برمک« ...که معبر باز شد و  یشب...  پلاک پروانه/ کماننی وا  و اروند/ رنگ

 معرف  )شناخ ( .۲-۲-1

نگرنژد یو آثار او را م اتیآ، شناساند و به وییحق خود را م ای ست،ین یمعرفت اللّه است و کسب»نگاه عارفان،  در معرفت

اد و منوط به ارش هیتا از روی آثار وی او را شناسا گردند. در هر دو حال، معرفت را صوف شناساندیآثار خود را به خلق م ای

ی عرفژانی از مباحژث شناسژمعرفتدهژد کژه نشژان می هاجنگ سروده. (۰/1۰۰: ج 17۰1)نوربخش، « دانند.یحق م تیهدا

ها بی کسب معرفژت هژر عملژی که در نظر آنداده، چنانمی وسوسمتها را ها بوده است. بحثی که نبرد آنمطرص در جبهه

 تهی از معناست.

 کنددید ر ز معرفد  سدخن ادا مد یکی

 میدرویعاشقان، رو  ه خددا مد ارید یسو

 

 میدروی ه قق، رو  ه منا مما  ه قر ان که 

 میددرویعشددق او  دده کر لددا مدد یو ددا   ددر

 (۲04: 1131 ،یاکبر ه  قت از  یمعلم)    

 

 

 که معرف  کسد ِ داد را  دم کدرد ید 

 موج اسد  ۀتو سفر کرد طعم یهر آ که  

 تدو را ز خداطر  درد ایدکده  دام عا یکس

 

  دداد را  ددم کددرد یهددا ت ۀشناسددنام 

 چراکه در ش  طوفان چراد را  م کدرد

 رو  دده  دداد را  ددم کددرد گپنجددر دیددکل

 (111و:  ،1131 پور،نی)ام        
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  یازی() ی استغناء .۲-۲-2

)نوربخش، « به خداوند است. ازمندییاز ماسوی اللّه و ن یازینیو آن، ب رسندیاست که عارفان کامل بدان م یمقام»استغناء: 

های استغناسژت. در چنژین حژال و هژوایی اسژت کژه ، ترک تعلقات دنیوی برای رها شدن در دشت(71۰-1/71۰: ج 17۰1

 دهد.را هم نشان میبه خداوند  ازمندیین اوج از آنچه جز خداست یازینیب در عینکه  یمقامشود. استغنا حاصل می

 میخددواهی: مددا  مددمیی لنددد  گددو ایدد 

 ماسدد  یآسددما  نیددیخلا دده آ نیهمدد

 

 میو فکددر  ددان  اشدد میرا  گددنار  مدداز 

 می اشد -آسدمان -قجم فر   پرواز که

 (114و:  ،1131 پور،نی)ام                      

 
 مددن یاسدد  اجدداا  یددفیتددا جنددون ک

  بددار دشدد  اسددتغناء  مدد  چددون... 

 

 مدددن یز دشددد   دددا دیدددرویداد مددد 

 مدددن ی دددا یهادر کوچددده دودیمددد

 (23: 1143)  دارو د،                               

 
 تددو راهنیدددکمددۀ پ وسددفیقُسددنِ  یا

 سدد ی  روسددفریتددو مددرا س یدر هددوا جدا

 خدودم را خدواهمیتدو  مد یجا  را من

 در  ماز دد ییو هرکس رو  ه سو ایچ هر

 و سدر ردان چشدم  تدا ا دد  داد رانیق

 

  ت  ده  دت از دامدن تدو شکوفدیدل م 

 سددرو سوسددن تددو داریددمددن د  لگشدد 

 مددن   تددر، مددنِ تددو یهددااز همدده من یا

 تددوت دنیددمددن،  مددازِ د یهاچشددم یا

 دل  دددر مددددار روشدددنِ تدددوت من ومدددۀ

 (13: 1113 پور،نی)ام                               

 توقید .۲-۲-0

. در نگژاه (۰/۰1۰: ج 1711 ن،ی)گژوهر« ندانژد کیژدل جژز  ند،ینب کیجز  دهید: »در نظر اهل تصوف آن است که دیتوح

نامژت »خواهنژد، تجسژم توحیدنژد. بینند و جز او را در نظژر ندارنژد و نمیشاعران جنگ، رزمندگان ازآنجاکه جز خدا نمی

« ... دیشه یا زی/ در تن انسان و اسلحه گرم/ برخدیتجسم توح ی/ ازیاست .../ برخ نیآسمان و زم ریترانه تقد نی/ آخرجیبس

 ند و از هوی و هوس به دورند.دیتوح ینوران ةسرخوش از بادها . آن(1۰1: 17۰1 رشکاک،ی)م

 میشدو دیدتوق ی دورا  گسرخوش از  داد

 

 می ده جدام هدوس جدم  دا  ریدسنگ تعا 

 (24: 113۲)  دارو د،                              

 ی(سر شتگقیرت ) .۲-۲-3

 چیکند، در طوفان نکرات و معرفت افتد تژا هژ ریاز راه تفکر، آنگه او را متح دیدل عارف درآه است که ب ایههیبد رتیح»

آیژد و در شناخت خدا به وجژود میتأمل و تفکر  ی، از سریسرگشته شدنی ناگهان (. این۰1۰: 17۰۰ی، رازیش ی)بقل« باز نداند

 در شعر شاعران جنگ بازتاب داشته است. کراتبهاین معنی  .داردیرا از ادامه تأمل و تفکر باز م سالک

 جا تحیرجا تعلق،  چیدم اینجا  ه دیدم اینجا  ه

 آرزوی اجت  دارم جادرین قصار جنون تحسر،  

 (130: 1131میرشکاک، )                                      
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 ز دان راز مدن یپرسیآهنگم چه متقیر

 

 آواز مدن ی ده تدا  شدنو ندهیی وش  ر آ 

 (11: 1131 ،همان)                                  

 
 و سدر ردان چشدم  تدا ا دد  داد رانیق

 

 دل  دددر مددددار روشدددنِ تدددوت من ومدددۀ 

 (14: 1113 پور،نی)ام                              

 
  یددر هوا رانیدسر ردان و ق یسو هر

 

  دددورم تددداوی ددد یچکدددیپ لوفرا دددهی  

 (3۲: همان)                                             

 ا لهّیفناء ف فقر و .۲-۲-4

الفقر سژواد الوجژه »و مرتبت کاملان است که فرمود:  ریس تینها نیو ا ایاللّه است و اتحاد قطره با دریفقر، عبارت از فناء ف»

داده است، همه ازآنی حق ینماند و بداند که آن چه به خود نسبت م یاو را باق زیچ چیشود و ه یکلاً فان ریکه فق «نیالدار یف

در عرفان سنتی ما با مفهوم شهادت در  اللّهیفناء ف فقر و. اگرچه معنای (۰17: 171۰، دیی)سع« نبوده است چیو او را ه است

 فقژر وهژا، ت؛ چراکه در نگژاه آنهایی دارد؛ اما با مفهوم شهادت در نظرگاه رزمندگان بسیار همسو و همسان اسفقه تفاوت

تژوان از شژهیدان یافت و نشانی آنجژا را تنهژا می -آخرت–هاست را تنها در سرای دیگر کردة دیرین آنکه گماللّه یفناء ف

 و بهترین راهنمایند. اندراهها بلد پرسید؛ چراکه آن

 میریددددپددددر  گ نجددددایدل از ا یا ایدددد 

 خدددود را نیریددد دددم کدددردگ د ایددد 

 

 میریدددددد گ گددددددریۀ دره کاشددددددا  

 میریدددددسدددددراد از  ا دددددۀ پرپدددددر  گ

 (151: ، ا ف1131 پور،نیام)                    

در نظر رزمندگان، همان عهدی است که در روز الست میان خدا و انسان بسته شژده و از میژان  -اللّهیفناء ف فقر و -شهادت 

 شود. ناملها، هرکه بر عهد خویش مانده، باید دعای شهادت بخواند تا به این مقام انسان

 ای دل ادُعُو ی اسَتَجِ   کَُم گ ه شو  وعد

 ییتدو  دو دهی ه جان خر ید ا ز ع د ا ست

 

 اجا  ،  خوان دعای شد ادتوان  رای  خ 

 شدد ادتت ی لددا یتددو  دده قددا وا  لدد ۀلددیقب

 (151: همان، و)                                        

ها تا جایی است که پس از شهادت نیز، از پیکر بسیاری از رزمندگان چیزی بژه دسژت در آن اللّهیفقر وفناء فدرجه و مرتبة 

/ امروز مژن بژه پژای گردمیبه خانه باز نم گرید:/ »ی/ گفتیخون رفت یواد یوپر/ با سر به سوبالآن روز/ بگشوده آید. نمی

چیژزی از او بژه »اما/ حتی تو را به شژهر نیاوردنژد/ گفتنژد:/ «/ -هابر روی دست -خود رفتم/ فردا/ شاید مرا به شهر بیاورند/

و ظهژور حالژات و اکتسژاب مقامژات در رزمنژدگان، در سژایة  امژا بژروز .(11: همژان« )او جای نمانده است/ جز راه ناتمژام

 است، صورت پذیرفته است. )ره(ها که امام خمینی ها و ارشادات پیر، مرشد و مراد آنراهنمایی

 ها و ارشادات پیر، مراد و مرشدپیروی از راهنمایی .۲-1

برای سالکان راه حق نیز خطا و صواب مطرص است و یکی از اهم عوامل و اسباب و موازین تشخیص درسژت از نادرسژت »

پیر و مرشد است که سالک باید هر آن وی را از حالات و مراتب و مشاهداتی خژویش آگژاه سژازد و در تشژخیص خطژا و 

نیز، از ایژن  )ره((. رابطة میان رزمندگان و امام خمینی ۰77: ۰۵17)یثربی، « صواب و مبادیی القامات مختلف، از وی باز جوید

کژه از جنژگ شدند؛ امژا چنانبا سمت فرماندهی کل قوا فرماندة اصلی جنگ محسوب می )ره(دست بوده است. امام خمینی 
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ده است و رزمنژدگان، آید، نگاه رزمندگان به ایشان بسیار فراتر از فرماندهی مافوق بوهای شاعران دفاع مقدس برمیسروده

 اند.دانستهخود می مراد و مرشد ر،یپایشان را همانند 

 یایژگو یهژر روز صژدا«/ متبژرک اسژت نژام تژو/ »یدر قلژوب مژا جژار ریژپ ی/ انیعاشقان زمژ یتمام یم مولااهوادار تو» 

...« و سژلامت  یدهنده/ بژه بژرادربشژارت ی./ اکنژدیمژ ریوجودمان را تسژخ یخداست/ تمام یییکتایات/ که گواه پدرگونه

که والاترین مرتبة زعامت در میان اهل « قطب»با عنوان  )ره(. گاهی از آن هم فراتر رفته و از امام خمینی (۰: 17۰1، یریلجم)

ی های مژدحی و ستایشژدر سژروده ،«پیژر شژهیدان بهمژن»و « پیر جمژاران»شود. عناوینی مانند عرفان و تصوف است، یاد می

 مجاز از ایشان است.شاعران نیز، 

 مددردی کدده طلایدده دار مددردان خداسدد 

  ماسدد  قبلدده او چشددم مدددار کدده قربددی

 

 از طایفدددۀ  دددور  دددوردان خداسددد  

 قلددبش  ددت آفتدداو  ددردان خداسدد 

 (۲1: ، ا ف1131 ،پور)امین                      

 

 زد پیدددر  دددلا کددده زود  رخیدددا و  یدددا

 

 سد ا تندگ رخیا و  یا که وقد  ایندک  

 (۲: 1133) قا ان،                                      

 

  ددکآهر ددا سددخن از یدداس  گددوییم از

 

 مدددا راهدددرو پیدددر جمددداران هسدددتیم 

 (۲: 1133 ،ی)ساک                                    

 
 چدده زیباسدد  مددردن  دده در دداه عشددق

 

 ز پیددددر شدددد یدان   مددددن  پددددرس 

 (23: 1111 ،ی ا اد یفرهاد)                    

 کار س  ا رلاقات، تعا یر و رما ان عرفا ی در شعر .۲-2

ملامژت  -گژری یو ملامت یخوداتهام ،جلوة حق-ی وحدت وجود، تجل مانندکاربست اصطلاحات، تعابیر و رمزگان عرفانی 

 نیالدشژهابشیخ  - هابش سرب، معراج و عروج، رقص و سماع، خلسه، پیاله، جنون، سبو، جدال عشق و عقل، عقل ،نفس

... در شعر جنگ بر  نژای وجژه عرفژانی ادبیژات جنژگ  و ، منصورانا الحقشیخ اشراق، گلشن راز، باده، سا ر،  ،سهروردی

 دهد.نشان می شیازپشیبافزوده است. افزون بر آن، حالات و مقامات عرفانی رزمندگان را 

 ی ددا علددم  دده وقدددت وجددود ا ددد

 

 میادار آمدده یپداه منصور  دف   د 

 (۲: 1133) قا ان،                                

 
  یددددرت آفتدددداو، یعنددددی تددددو

 

 وجلددددوگ ماهتدددداو، یعنددددی تدددد 

 (3۲: 1143)  دارو د،                        

 
 کددده ره پدددوی   شدددتید ر دددو ۀای قافلددد

 مدددن همسدددفر راه شدددما  دددودم و افسدددوس

 

  ددددر سدددددره  شددددینان  رسددددا ید سددددلامم 

 ... سددر   گردیددد  دده کدداممآن یددک قدددم 

 (2۲3: 1134 ، ه  قت از کاظمی انددیدمحم)   
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در گاه رفتن عروج عشق/ تبسم پرشکوهش/ لژرزه  ی/ مرددی... کجا سراغ دار /میسروش جاودانه سخن بگو نیا یاز کجا»

زاده، نجژفبژه نقژل از  پوربژاران).« شژهر نیخژون ةپرحماسژ تیژهسژت، حکا نی/ چنژیبر اندام دشمن انداخته باشژد./ ... آر

 .(۰۰ب: ، 17۰7پور،)امین «است! نیعروج تند شهادت/ ا یرفت!/ بار بهشتیبه ارد ریاز ت توانیگه م. »(17:17۰۰

 سددر  سددماعی در کدده سرخوشددا ی

 

 و دسددد  افشدددا ند کو دددانیپدددا 

 (110: همان)                                       

 
 نیخدو  یاخوشا ز خود رفتن مس  خلسه یا

 

 دنیسدر ، عارفا ده رقصد عیسرخوش از سما 

 (150)همان:                                                  

 
 یچدده دارد جنددون مددا ر گدد ا ددهیپ کیدد دده 

 

  اشددد انیددم نیدد گدو کدده قددر  سددبوها در ا 

 (۲: 1133 ،دزفو ی)شیدای                            

 
  سدتقومی از زخم و خدون  سدت در 

 

 از تبدددار جندددون پشددد  در پشددد  

 (101: 114۲ ،پور)امین                      

 
 دیددد ایدر و دددف تدددو واگه واگ دددون مددد

 

 دیدد ایدر عشددق تددو عقددت کددو؟ جنددون مدد 

 (13ا ف: ، 1131پور،)امین                             

 
 یازیدتدو فصدت سدبا   ،یتو عقت سدر  شد ا 

 

 میا در درسد   گدو ،یتو شدرح  لشدن راز 

 (31)همان، و:                                              

 
 شدددد آفدددا  نیز خدددون عاشدددقان ر گددد

 یاهیکددددافر فددددرو شددددد در سدددد شدددد 

 

 طددددا  ر ددددونیدرخشددددان شددددد روا  ق 

 اشدددرا  خیعقدددت سدددر  سدددرزد شددد  ددده

 (151: ا ف )همان،                                        

 
 میشددو دیددتوق ی ددورا  گسددر خددوش از  دداد

 

 می دده جددام هددوس جددم  ددا  ریددسددنگ تعا 

 (24: 113۲)  دارو د،                                    

 
 پددر از خددون اسدد  یچشددم مددن سددا ر

  دده خددون خددود  لتددان یدیچددون شدد 

 

 دارم ایهخدددوش  ددده قدددا م چددده  ددداد 

 دارم یادل در خدددددددددون فتددددددددداده

 (03: 1140، )همان                                        

 
 ارسددد یمدددرا  دددر دار کدددردن کدددس  

 

 شدددمیو دار خو شیخدددو ی دددوا حدددقا دددا 

 (1۲1: 1131 رشکاک،ی)م                                

 
  در  خدون یدار  دس منصدور دار ریدر سر

 

 ا ددآستا   خوا ده نیسب  منصور خو  نیز 

 (۲: 1133) قا ان،                                           
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  تیجه .1

پژر  یطیو نابودگر دارند. در شرا سازرانیو ز،یرخون یاند. ذاتمهلک و مخرب رحم،یخشن، ب ن،یسهمگ یها، حوادثجنگ

بژه عرفژان و  یربژط چنژدان ،جنژگ باشژد. شعر جنگ، اگر تنها و فقط شعر ندیافزایم اهویه نیو بر ا ندیآیم دیپد اهویاز ه

ندارد. بژروز  یجنگ، تناسب چندان رحمیهم با ذات خشن و ب یعرفان یهاو آموزه عرفان کند؛ینم دایپ یعرفان یهاآموزه

وخژویی نژرم و آرام و که عرفژان بژا خلقچنان شود،یمربوط م -متفاوت زیو ن -خا  یاها به روحّیهو ظهور هر یک از آن

بژه ر ژم  -دو حوزة عرفژان و جنژگ انیمدارند؛ اما در شعر دفاع مقدس،  یشتریتناسب ب هنده،یخشن و ست یجنگ با رفتار

 دهژدینشان م هایدارد. بررس یکه در سرنوشت جنگ نقش مهم ردیگیخجسته و سودمند شکل م یوندیپ -شانیهاتفاوت

 ن،یحالژات و مقامژات رزمنژدگان، شژهدا، آزادگژان، مفقژود انیژهای خژود بژا بدفاع مقژدس در جنژگ سژرودهکه شاعران 

ندگان را در مو سلوک، رز ریکردن هفت وادی س یدرجه و مرتبه رزمندگان در ط انیبا ب نیو همچن ثارگرانیو ا نیمجروح

خژود البتژه  نیشیها با اسلاف پآن قیطر یمقامات و ط که حالات و ی. عارفان و سالکاندهندیسالکان و عارفان قرار م ئتیه

عرفژان  یهژاییهگژیاز جملژه و ییایژو پو یفشژردگ ن،چون زود بازده بود ییهاکه ظرافتهم دارد. چنان یاندک یهاتفاوت

و انقلژابی،  یاجتمژاع -اسژییس یها)دفاع مقدس( افژزون بژر جنبژههای این نوشتار در شعر شاعران بر اساس یافته هاست.آن

رزمنژده سژخن  یعژارف و عارفژان یاز رزمنژدگان وسژتهیو شژاعران جنژگ، پ شژودیمژ دهیژهم د یعرفان یاشعاری با محتوا

. بژر دارد یدر شعر جنگ بسامد قابل توجه یو رمزگان عرفان ریها کاربست اصطلاحات، تعابدر آثار آن نیهمچن .ندیگویم

 تناسژبدر ظژاهر  کماست کژه دسژت یطیور آشکار تصوف و عرفان در شراحض ةشعر دفاع مقدس نشان دهنداین اساس، 

شعر دفژاع مقژدس جنگ و که در متن نبوده  ایهیحاشامری  گرفتهشکل عرفان ،حالنیباا، با عرفان و تصوّف ندارد یچندان

 پررنگ و اثرگزار داشته است. یحضور

 ف رس  منا ع

 هاکتاو

 ازهرایژحاج صادق آهنگران(. تهژران: نشژر  یها)خاطرات و نوحه ،آهنگرانکتاو (. 1711. )یعل ،یمزدآباد یاکبر .1

 )س(.

 هنری. ة، چاپ نخست. تهران: حوزآفتاو چۀدر کو(. ، الف17۰7. )صریق پور،نیام .۰

 هنری. ة، چاپ نخست، تهران: حوزتنفس  بح(. ب ،17۰7. )صریق پور،نیام .7

 ، تهران: افق.چاپ نخست ،های  ا  انآینه(. 17۰۰. )صریق پور،نیام .۰

 چاپ نخست، تهران: مروارید. ،ها همه آفتا گردا ند ت(. 171۵. )صریق پور،نیام .۰

 چاپ نخست، تهران: مروارید. ،دستور ز ان عشق. (171۰. )صریق پور،نیام .۰
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 چاپ دوم. نا،ی(، به قلم محسن بنیالسامرمنازل ری)ترجمه و تفس مقامات معنوی(. 17۰۰) .انصاری، خواجه عبداللّه .۰

سه نسخه و بژا مقدمژه: محمژد سژرور  ةو مقابل  یبه تصح ،یرسائت فارس ۀمجموع(، 17۰۰) .انصاری، خواجه عبداللّه .1

 انتشارات توس. :چاپ اول، تهران ،ییمولا

 .ایلیرشت: فرهنگ ا ،کنندی ه مقدمه قمله م یا یپا یسررها(. 171۰اله. )رحمت ،یبرمک .1

چاپ سژوم، تهژران: کتابخانژه  ،کر ن یو مقدمه ها ر حیتصح ات،یشرح شرح(. 17۰۰روزبهان. ) ،یرازیش یبقل .1۵

 .یطهور

 تهران: رواق. ،کال ریماام(. 17۰۰بهداروند، اکبر. ) .11

 : برگ.تهران ،آو یهاترا ه(. 17۰1بهداروند، اکبر. ) .1۰

 .ستانی، تهران: کتاب نمعا ر اتیاد  دگی ا(. 17۰1بهداروند، اکبر. ) .17

 ج. چاپ دوم، تهران: انتشارات فرهنگ گستر. 7 ،شهیهم یهاقماسه(. 171۰. )زیپرو ،یآبادبیحب یگیب .1۰

 .انتشارات الزهراتهران: ، ا قواعددیتم  ریتحر (.17۰۰. )عبدالله ،یآمل یجواد .1۰

 تهران: کتاب ممتاز. ،ی امه هنر شاعرواگه(. 17۰۰. )منتی(، میرصادقی)م یذوالقدر .1۰

 .اتیانتشارات آ یسسه فرهنگؤاهواز: م ،روادهیپ ریماام(. 17۰۰. )دیاصل، مجزمانی .1۰

 تهران: نشرتکا. ،میهاسوسن رهیمن از عش(. 171۰. )دیاصل، مجزمانی .11

 .یچاپ هفتم، تهران: طهور ،یعرفا  راتیفرهنگ ا رلاقات و تعب(. 1717جعفر. ) دیس ،یسجاد .11

، ترجمژه: دکتژر کلسدونیآ دن   نو ددیر هیو تحش حیا تصو ، تصح یا لمع ف، (171۰) .ابونصر ،یسراج طوس .۰۵

 .ریانتشارات اساط :تهران ،یمهدی محبت

 اشعار(. تهران: نشر تکا. نةی)گز ،یساع   ه وق  د تنگ(. 171۰) .میعبدالرح راد،یدیسع .۰1
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 انتشارات زوار. :تهران ،یعرببر آثار ابن هیبا تک ی(، فرهنگ جامع اصطلاحات عرفان171۰) .گل بابا دی،یسع .۰۰

بژه اهتمژام: قاسژم  ،یترجم: ابومنصوربن عبدالمؤمن اصفهانم، ا معار عوار  .(17۰۰) .نیالدشهاب خیسهروردی، ش .۰7

 .یو فرهنگ یانتشارات علم :انصاری، چاپ دوم، شرکت تهران

 .مایاهواز: نشر ال ،شیدایسفر اول پ(. 171۰صفارزاده، محمود. ) .۰۰

 :، تهژران1۰چاپ  ن،یصادق گوهر دی: س یبه اهتمام و تصح ،ریا رمنرق .(17۰1) .محمد نیدالدیفر شابوری،یعطار ن .۰۰

 .یو فرهنگ یانتشارات علم

بژه کوشژش  ،یمحمژد خژوارزم نیدالژدی)ربع چهارم(، ترجمه: مؤ نیا دعلوم اءیاق .(17۰۰) .ابوحامد محمد ،ی زال .۰۰

 .یو فرهنگ یانتشارات علم :چاپ دوم، تهران وجم،یخد نیحس

الزمان فروزانفر، ترجمه: حسن بن احمد عیبد  یبه تصح ،هیریرسا ه قش ۀترجم .(1717) .میابوالقاسم عبدالکر ،یریقش .۰۰

 .یو فرهنگ یانتشارات علم :چاپ هشتم، تهران ،یعثمان

 ،ییهمژا نیالژد: استاد جلژالقاتیو مقدمه و تعل  یبا تصح ،هیا  دامصباح .(1711) ی.محمود بن عل نیعزالد ،یکاشان .۰1

 نشر هما. :چاپ ششم، تهران

 .انتشارات سوره مهر: تهران، شعر جنگ یشناسانیجر(. 171۰داودرضا. ) ،یکاظم .۰1

 انتشارات زوار. :(، چاپ اول، تهرانیجلد 1۵)دوره  شرح ا رلاقات تصو  .(1711) .صادق دیس ن،یگوهر .7۵

: محمژد هیو تحشژ  یتصژح ،7ج  ،شرح ا تعدر   مدنه  ا تصدو  .(171۰) .بن محمد لیبخاری، اسماع یمستمل .71

 .رینشر اساط :، تهرانسومروشن، چاپ 

: دار روتی، چاپ سوم، با أر عه هیا أسفار ا عقل یف ۀیا حکمۀ ا متعا (. 1111. )یرازیمحمد ش نیملاصدرا، صدرالد .7۰

 .یالتراث العرب اءیإح

 .دیشهرکرد: انتشارات مر ،شهیهم یهست(. 171۰. )نیحس ن،یمهرآذ .77

 .المللنیتهران: انتشارات ب ،جیقلندران خل(. 17۰7. )یوسفعلی رشکاک،یم .7۰
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 اقبال. یو هنر یتهران: انتشارات مرکز فرهنگ ،از چشم اگدها. (17۰1. )یوسفعلی رشکاک،یم .7۰

 تهران: انتشارات برگ. ،ماه و کتان(. 17۰1. )یوسفعلی رشکاک،یم .7۰

 تهران: انتشارات برگ. ،ادی کیاز ز ان (. 17۰1. )یوسفعلی رشکاک،یم .7۰

 .رازیش دی: نورازیش ،داد و د د ه(. 1711پروانه. ) ،ینجات .71

 .هانیتهران: ک، فرهنگ شاعران جنگ و مقاوم (. 17۰۰زاده بارفروش، محمدباقر. )نجف .71

 قلم. لدای(، چاپ دوم، انتشارات ۰)اصطلاحات تصوف /ج  فرهنگ  ور خش(، 17۰1) .نوربخش، جواد .۰۵

 :: محمژود عابژدی، تهژرانقاتیو تعل  ی، مقدمه، تصحکشف ا محجوو .(171۰) .بن عثمان یابوالحسن عل ری،یهجو .۰1

 سروش.

 غژاتیو مسامل عرفان(. قم: مرکز انتشارات دفتر تبل یاز اصول و مبان یلی)تحل عرفان ۀفلسف(. 17۰۵. )ییحی دیس ،یثربی .۰۰

 .یاسلام

 مقا ات

 .1111۰ خرداد. شماره ۰۰(. خوزستان ویهه) اطلاعات روز امه ،مستحکم دگ ای .(17۰۰. )محمد بقالان، .۰7

 .۰   ،117۰۰ ش آذر، ۰۰،اطلاعات روز امۀ جنگ. رباعیات(. 17۰۰. )محمد بقالان، .۰۰

 .۰   . شمارة؟دی ۰۵اطلاعات، روز امۀ(. 17۰۰. )محمد بقالان، .۰۰

 .یخراسان یریدکتر احمد ام .یدارینامه پا ،یداریپا اتیعشق و عرفان  ا اد  و دیپ(. 171۰. )نیحس دیس ،ینیحس .۰۰

 .17۰-1۰۰دفاع مقدس، صص  یهاحفظ آثار و نشر ارزش ادیتهران: بن

 .۰   ،11771 شمارة آذر. 1۰.خوزستان اد یات و فرهنگ اطلاعات، روزنامة(. 17۰۰. )بهمن ساکی، .۰۰

 .۰   ،111۰۰ شمارة اردیبهشت. ۰۵ ،تکسواران قدیث اطلاعات، روزنامة(. 17۰۰. )محمد دزفولی،شیدای .۰1
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 .۰   شمارة؟ آذر. 17.ر دی از  عد اطلاعات، روزنامة(. 17۰۰. )محمد دزفولی،شیدای .۰1

 .۰   ،117۰۰ ش آذر. ۰۰ ،جنگ ر اعیات اطلاعات، روزنامة(. 17۰۰. )محمد دزفولی،شیدای .۰۵

 ،111۰۰ش اردیبهشژت.  ۰۵ ،تکسدواران قدیث ،«خوزستان ویهة» اطلاعات، روزنامة(. 17۰۰. )عباس سید طباطبایی، .۰1

  ۰. 

 .۰   ،11771 شمارة آذر. 1۰ ،خوزستان اد یات و فرهنگ اطلاعات، روزنامة(. 17۰۰. )سعید علیزاده، .۰۰

 .۰۰ اول تیر. شمارة ایران، نفت ملی شرکت ،ایخ ف  مناطق پیام. نشریه انفال(. 17۰1. )عبدل لجمیری، .۰7

 .1۵،   1۰7سال سوم، شمارة . آذر ۰مجلة سروش.  ،حق دیشه(. 17۰۵. )رضای. علاحسنی .۰۰


